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 چكيده

و دلالت و بـراي هـاي آنهـا اهميـت بـسياري قائـل متكلمان مسيحي براي معجزات انـد

ب  و رتري دينشان بر انحصاري بودن معجزات منقول از حضرت عيـسي تأكيـد اثبات حقانيت

بر اين اساس، علاوه بر معجـزه بـودن قـرآن كـريم، معجـزات ظـاهري پيـامبر. فراوان دارند 

و9اسلام انـد، كه از نظر شكل ماديشان مانند معجزات حضرت مـسيح... مانند شق القمر

گيرند؛ لذا در اين مقاله تلاش شده نوع نگـاه در نقطة مقابل ادعاي متكلمان مسيحي قرار مي 

و ضـمن تحليـل9مسيحيان به معجزات ظـاهري پيـامبر اسـلام   مـورد بررسـي قـرار گيـرد

هـاي رو، ديـدگاه توجيهات آنان براي رهايي از اين مشكل، به آنها پاسخ داده شـود؛ از ايـن

متهاي اشكالعالمان مسيحي به دو دستة يعني كساني كه با  و نـي، منكـر كلـي وقـوع سندي

و كساني كه با پذيرش وقوع معجزات، منكر دلالت آنان بر حقانيـت مـي  معجزات شده اند

و پاسخ داده شده است و به هريك جداگانه .شوند، تقسيم شده است
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ـ طرح مسئله1

و بيش نزد عالم ان اكثر اديان براي اثبات حقانيت مـورد معجزه از دلايلي است كه كم

و مسيحيت نيز در ميـان آنهـا بـر. گيرد استفاده قرار مي  اديان ابراهيمي در اين زمينه بارزترند

و. معجزات تأكيد بيشتري دارد  عهد جديد مسيحيان مملو از نقل معجـزات حـضرت مـسيح

و بحـث دربـارة آن بخـش بـه تبـع، معجـزه.اشاره به كاركرد اثبات حقانيت آن وقايع است 

مهمي از كتب اعتقادي مسيحيان را به خود اختصاص داده، بار اصلي اثبات برتري مسيحيت

و منحصر بـه فـرد بـودن. كشد را بر اديان ديگر به دوش مي  در حقيقت، اعتبار نقل معجزات

.آنها نزد مسيحيان از دلايل مهم برتري ايمان مسيحي بر ساير عقايد است

افـزون بـر قـرآن بـه عنـوان. معجزه را دليلي بر حقانيت معرفـي كـرده اسـت اسلام نيز

و جاودان پيامبر اكرم  در9هاي فراوانـي از معجـزات ديگـر پيـامبر نقل9معجزة اصلي

با توجه به تأخر اسلام نسبت به مـسيحيت، معجـزات آن دليلـي در مقابـل. اسلام وجود دارد

و تداوم اعتبار معجزات مس ميادعاي انحصار . باشد يحيت

انـد تـا در مقابـل شـبهات برآمـده از وجـود بنابراين، دانشمندان مسيحي هميشه بـر آن بـوده

با وجود اينكه پيـامبر اسـلام نيـز داراي: گو باشند؛ شبهاتي از قبيل پاسخ9معجزات پيامبر اسلام 

ايمان مـسيحي توان اعتبار الهي را مختصبه معجزاتي نظير معجزات مسيح بوده است، چگونه مي 

ـ بـا هايي از معجزات پيـامبر اسـلام هماننـد نقـل دانست؟ آيا وجود نقل هـايي از معجـزات مـسيح

ـ از بين برندة دلالت كلي معجزه نيست؟   وجود مخالفت ادعاهاي هر دو دين با هم
هـاي در بـسياري جهـات از جملـه داشـتن جنبـه9قرآن، معجزة اصلي پيـامبر اسـلام

و اد  بر. بي آن با معجزات ديگر متفاوت است علمي، معرفتي از اين، نقل علاوه هاي متعددي

 وجــود دارد كــه هماننــد معجــزات منقــول از حــضرت9معجــزات ديگــر پيــامبر اســلام

. است7مسيح

آنـان. انـد گـاهي بـه معجـزات اسـلام پرداختـه عالمان مسيحي، هرچند با تغافل بسيار، گه

آن9ت ظاهري پيامبر هاي نقل كنندة معجزا بيشتر به روايت  و توجه اندكي،  هـم بـا پرداخته

و ادبي كافي، به معجزة اصلي اسلام يعنـي قـرآن و بدون اطلاعات تاريخي .انـد داشـته تعصب

)see: Al-Kindi, Abd al Masih, The Apology of Al Kindy, 1882, P.30.( 



و جنبه و هاي اعجازي در اين مقاله به دليل گستردگي بحث از قرآن  آن از يك طرف

و مـادي ـ كه متمركز بر خـوارق عـادات ظـاهري تصور متفاوت متكلمان مسيحي از معجزه

ـ تنها به معجزاتي از پيامبر اسلام  پردازيم كه مانند معجزات مـشهور نقـل شـدهمي9است

از. از ديگر انبيا معجزاتي قابل درك به وسيلة حواس ظاهري است  به عبارت ديگـر، هـدف

و اين نو  و با چه توجيهي نقـل هـاي متعـدد شتار، بررسي اين نكته است كه مسيحيان چگونه

از9معتبر معجـزات پيـامبر اسـلام  و شـكل، هماننـد معجـزات منقـول  را كـه از نظـر نـوع

و با وجـود پـذيرفتن دلالـت معجـزه، حاضـر بـه حضرت مسيح در اناجيل است، كنار نهاده

ه و آموزه .شونداي آن نميتسليم شدن در برابر اسلام

ـ اهميت معجزه نزد مسيحيان2

آن مسيحيان اصل مباني اعتقادي خود را بر پاية معجزات حضرت عيسي بنا نهاده و انـد

و ايمان مـسيحي مـي را شكل ). Corner, Mark, 2005, p122:ك.ر(داننـد دهندة عقايد

و رفـع تعـارض اي جز پرداختن به معجـزات به همين دليل در مواجهه با اسلام، چاره   اسـلام

.ادعايي آنها با معجزات حضرت مسيح ندارند

و معجزات اسلام3 ـ علماي مسيحي

و تأكيد فراوان بر پديده معجزات بـه مسيحيت به دليل سبقت زماني اش نسبت به اسلام

و بـراي9كنندة حقانيت، با مشكل مهم معجزات پيـامبر اسـلام عنوان اثبات   رودرروسـت

. اي آنها را توجيه كند يد به گونهپايداري خود با

انـد، گـاهي مسيحيان هرچند مانند پيروان اديان ديگر بـه ايـن مهـم كمتـر توجـه كـرده

مـسيحياني را كـه بـه معجـزات اسـلام. اند مستقيم يا غيرمستقيم در مقام پاسخ به آن بر آمده 

مي توجه كرده   معجـزات را منكـر اول كساني كه كلّ: تواند به دو دسته كلي تقسيم كرد اند،

و با تفاوت مي و يا نقد مـتن شوند و غير واقعي يا تضعيف اسناد گذاري ميان معجزات واقعي

روايات موجـود، تنهـا معجـزات مـورد اعتمـاد را معجـزات نقـل شـده از مـسيح در اناجيـل 

آن عدة ديگر انكار كل معجزات را منصفانه ندانسته. دانند مي و بر تبييني از اند كه با اراية اند

و معارض با معجزات مسيح ندانند دلالت معجزات غير مسيح، آنها را اثبات . كنندة حقانيت



.پردازيم در ادامه به اين دو رويكرد به تفصيل مي

9انكار كلي معجزات پيامبر اسلام) الف

 امكان وقوع معجزه به دست،به اسلام دارداي كنايه ظاهراًآكويناس در بحثي كلي كه

او بخشي از رسالة دوم تسالونيكيان را دربارة ظهور ضد مـسيح. كند مي مسيح را بررسي ضد

مي مي :شود آورد كه از ظاهرش اين امكان برداشت

ب قوه ظهور او و عجايب دروغ عمل شيطان است با هر نوع و آيات  تّ
).2:9رسالة دوم تسالونيكيان(

از اشك، در واقع كرده، اشكالي كه سنت توماس مطرح الي است كـه تمـام اديـاني كـه

. رو هـستنده بـا آن روبـ،كننـد مـي خوارق عادات بـراي اثبـات حقانيـت ديـن خـود اسـتفاده 

و موسمآكويناس با تقسيم مفهوم معجزه به مفهوم را مي تلاشآن،ع ضيق كند ايـن مـشكل

مي. پاسخ دهد  ب او معجزه به معناي مضيق را چيزي ين مخلوقـات داند كه خارج از نظام موجود

امـا معجـزه بـه. هاي مخلوقات تحت آن شكل گرفته اسـت انجام شود؛ نظامي كه تمام توانايي 

از معناي موسع را چيزي مي  و تجربة بشر فراتر اسـت امـا شـياطين  انجـام آن داند كه از قدرت

.)Aquinas, St Thomas, Summa Theologica p.743-745(ناتوان نيستند

به تفكيك حقيقت معجزات يـا بـه عبـارت ديگـر، مربـوط بـه مقـام مربوط اين تحليل

و تفكيـك آن دو بـه. ثبوت است  اما ظاهر دو نوع معجزه نيز بايد تمايز روشني داشته باشـد

. ملاكي عيني نيازمند است تا در مقام اثبات نيز قابل تشخيص باشد

و غير واقعي از قول آگوست ميآكويناس براي تمايز بين معجزة واقعي : گويد ين چنين

و اصـول بـا هنگامي كه ساحران همان كارهاي اولياي الهي را انجـام دهنـد، در هـدف

مي. آنها متفاوتند  زنند، اما اولياء بـراي فخـر الهـي؛ ساحران براي فخر خود به اين كار دست

و فرمـان بـارز خداونـد نـسبت بـه  و اوليـاي الهـي بـراي يـاري ساحران براي اعتبار شـخص

ميمخلوق .(Ibid, P.745) دهند ات مورد نظر، اين كار را انجام

مي با نزديك تر شدن به دوران معاصر، نظرات پالي، الهي . يابيم دان معروف مسيحي را

 ادلة مـسيحيت كتـاب هيوم مشهور است، در پالي كه دفاعيات او از مسيحيت در مقابله با

 صريحاً بـه(Of the Religion of Mahomet)»]ص[دربارة دين محمد«در فصلي با عنوان



رسـد او نيـز ماننـد ديگـر مـسيحيان از آنجـا كـه بـه نظـر مـي. بررسي اسـلام پرداختـه اسـت

مي اصلي داند، در ابتداي بحث خود بـر معجـزات ترين دليل اثبات حقانيت يك دين را معجزه

مي9پيامبر اسلام  و انكار آنها با اطلاعات نـسبت متمركز و براي تضعيف اً زيـادي كـه از شود

و منابع اسلامي دارد، پيش مي مي. رود قرآن :گويد او در ابتدا از اهميت اسلام چنين

همميتنها واقعه در تاريخ بشريت كه تواند در مخالفت با رواج مسيحيت
 Paley, William, Evidances of) است»محمديسم« موفقيت،آوردي كند

christianity, P.331).

دهـد كـه چـرا ادلـة حقانيـت اسـلام، مخـصوصاً معجـزات پيـامبر ان مـي اين عبارت نش

و همة انديشمندان مسيحي اهميت فراوان دارد9اسلام . براي امثال پالي

و مسيحيت شباهت هايي دارند، اما در چند مورد داراي تفاوت پالي معتقد است، اسلام

و همين تفاوت  ي صـلاحيت كـافي بـراي شـود او اسـلام را دارا هاست كه باعـث مـي هستند

 را داراي9ها از نظـر او ايـن اسـت كـه او حـضرت محمـد يكي از تفاوت.حقانيت نداند

مي معجزه نمي و چنين استدلال :كند داند

 محمد تنهانه قرآندر.گيرندميقرار ييدأت مورد قرآنبه استنادبا مسيحيان
 انكارراآن احتصربه بلكه،كند نمياظهاررا معجزه انجام توانايي]ص[

 ).Ibid, P.332(كند مي

:آورد او سپس آياتي از جمله آيات زير را براي تأييد ادعاي خود مي
ربه(.1 منِْ علَيهِ آيةٌ لا أُنْزِلَ َلو منْذرِ ولِكُلِّ قَـومٍويقوُلُ الَّذينَ كَفرَوُا ْهـادٍ إِنَّما أَنت(

مىو كسانى كه كفر ورزي«؛)7/ رعد( از طـرف) معجـزه آسـايى(چـرا نـشانه«: گوينـد دند،
و بـراى هـر تو فقـط هـشدار دهنـده !) اى پيامبر(»!پروردگارش بر او فرود نيامده است؟  اى؛

.»گروهى رهنمايى است
بهِـا الْـأوَلوُن(.2 إلاَِّ أَنْ كَـذَّب نرُسِْلَ بِالĤْيـاتِ منَعنا أَنْ هـيچ(و«؛)59/ سـراءا()وما

آن را بفرستيم جز اين) آساى معجزه(ها كه نشانه ما را باز نداشت از اين)ىچيز كـه پيـشينيان
.»را دروغ انگاشتند

علَيهِ(.3 لوَ لاأُنْزِلَ مبينٌو قالوُا عنِْد اللَّهِ وإِنَّما أَنَا نَذيرٌ ياتĤْا الهِ قُلْ إِنَّمبر منِْ آيات
يتلْىأوَلَم يكْفهِِم أَنَّا  الْكتِاب كلَيع في أَنْزَلنْا لرَحَمةً وذِكرْىعلَيهِم إِنَّ ؤْمنِوُنَ ذلِكي ) لِقوَمٍ



از سوى پروردگارش بر او فـرو) اعجاز آميز(هاى چرا نشانه«:و گفتند«؛)51ـ50/عنكبوت(
ف) اعجاز آميز(هاى نشانه«: بگو»!فرستاده نشده؟  و مـن قـط هـشدارگرى تنهـا نـزد خداسـت

در) قـرآن(=و آيا براى آنان كافى نبود كـه مـا كتـاب».روشنگرم را بـر تـو فروفرسـتاديم،
.» ...!شود؟ حالى كه بر آنان خوانده مى

و يـاري ملائـك در جنـگ او الهام هـا را معجـزة مـورد نظـر هاي جبرئيل، سفر معـراج

مي نمي و مدعي كه داند  معجزه بـودن آن شـده، آيـات قرآن ادعايدرشود كه تنها موردي

يعرضُِـوا(:ابتدايي سورة قمر اسـت يروَا آيةً وإنِْ وانشْقََّ القْمَرُ ويقوُلُـوا سِـحرٌ اقتْرَبَتِ الساعةُ

و مــاه بــشكافت) رســتاخيز(= ســاعت«؛)2ـــ1/قمــر()مــستمَرٌِّ ىو اگــر نــشانه!نزديــك شــد

مىببينند) آسايى معجزه( مىگردان روى و .»سحرى مستمر است) اين(«: گويند ند

هـاي اي از مفـسران، آنهـا را مربـوط بـه نـشانه پالي اين آيات را نيز به دليل اينكه عـده

مي قيامت مي  مي. گذارد دانند، كنار و آنها را به لحاظ او سپس به سراغ روايات اسلامي رود

مي سندي در مقابل ظاهر قرآن كه به نظر او معجزات را رد مي مي كند، نامعتبر و :گويد داند

 سال 600]ص[محمداز الفداء ابوكه واري معجزهيها داستانبه توانيمنميما
 بعد سال 200كه الجناّبييها داستاندر آنچهيا كرده نقلاو وفاتاز پس
.)Ibid, P. 333 همان،(كنيم بسنده است، آمده

 نيـز رويـة انكـار معجـزات(Richard Purtill)و پورتيـل(Norman Geisler)گيسلر
و بـا ايـراد اشـكالاتي بـه راحتـي خـود را از توجـه بـه اسلام را همانند پالي در پـيش گرفتـه

. اندكاركرد معجزات موجود در اسلام رها كرده
 در پاسـخ بـه اشـكال تعـارض معجـزات المعارف كلام مسيحيتةدايرگيـسلر در

ر ميهيوم، ضعف سند معجزات اسلام را و بيان : دارد اه نجات از اين اشكال معرفي كرده

و و با تعداد كافي رؤيت شده است تنها معجزات مسيح توسط شاهداني معاصر
 ,Geisler)هاي معجزات پيامبر اسلام، قرنها پس از او به وجود آمده است داستان

Baker Encyclopedia of Christian Apologetice, P.44).

از پرفسور كاتوليك دانشگاه واشنگتن، نيـز در مقالـه ريچارد پورتيل، اي كـه بـه دفـاع

معجزات پرداخته است، راه حل مشكل تعـارض معجـزات اديـان را در يكـي از مـوارد زيـر 

:داند منحصر مي



و نمي.1 .تواند يك نظام ديني را اثبات كند دليل معجزه قابل اعتماد نيست

و.2 . يكي از آنها فاقد چنين شاهدي استاين دليل به نفع هر دو طرف نيست

.(Richard Miracles: What if They Happen, P.329)تعارض دو دين ظاهري است.3

و حتـي اديـان او پس از آنكه رخ دادن معجزه در اديان پيش از مـسيحيت ماننـد يهـود

حق ابتدايي مصر را بدون معارضة واقعي با مسيحيت مي  انيـت داند، معتقد اسـت آنچـه بـراي

در رود، معجزه مسيحيت تهديد به شمار مي  اي است كه با ادعـاي مـسيحيت مقابلـه كنـد يـا

و او اسلام را نمونة اين تهديد معرفي مـي. حمايت از ادعاهاي متعارض با آن واقع شود  كنـد

اي را زنده كند تا مـسيحيان را ترغيـب زند كه اگر يك مسلمان مقدس، مرده چنين مثال مي 

اسـت، در ايـن7 جايگزيني براي نبـوت عيـسي مـسيح9ت حضرت محمد كند كه نبو 

. صورت يك تعارض واقعي رخ داده است

او براي دفاع از مسيحيت از راه دوم، يعني زير سـؤال بـردن معجـزات اسـلام، اسـتفاده

و بدون هيچ گونه استنادي چنين گفته است :كرده

يا بودا مانندييهايتشخص اطرافدر پريان داستان شبيهييها افسانه گاهي
ازپسها قرنها افسانه اين. كنندميرشد مشتركي خصوصياتبا]ص[محمد
 خيالي كامليها ملاك آنها. آورندميبرسر شده ادعا وقوعشانكه زماني
 نشان اسطورهو افسانهبارا نسبتشان بياني چنينبا آنهاو دارندرا بودن
 فضايو اناجيلدر موجوديها نقلباارها نقل اين همه،حال. دهند مي

 ).Ibid P.330 همان،(كنيد مقايسه آنها متفاوت

گويـد هـاي ادعـاييش كـه مـي او براي ادعاهاي خود جز مثـال بـدون سـندي از افـسانه

و ايـن نـشان از ضـعف چيز ديگـري بيـان نمـي» سوار بر اسبش تا ماه راند9محمد« كنـد

ك  و حتـي اوليـه، وارد مباحـث ديـن آگاهي انديشمنداني چون او دارد ه بدون اطلاع كـافي

و سهل شوند، در حالي كه اين امر قابل چشم شناسانه مي و برخورد از پوشي انگارانه، آن هـم

. طرف متفكران سطوح بالاي اين مباحث نيست

تـر از معجـزات كوشد با روش نقد متن، معجزات اناجيل را مقبـول پورتيل در ادامه مي

و با اين كار، تعارض آنها را حل نمايد اديان ديگر  از. جلوه دهد لكن بـا آگـاهي انـدك او

و ارائه استدلال  در. هايي ضعيف، نتوانسته به هدف خود دسـت يابـد اديان ديگر مانند اسلام



 تلاش كـرده تـا9اين روش او با تحليل محتواي روايات نقل كنندة معجزات پيامبر اسلام

و پرداختـة ذهـن راويـان اسـت، نشان دهد كه ظاهر اين رو ايات نشان از آن دارد كه ساخته

. ولي در مقابل، روايات اناجيل از چنين مشكلي مبرّا هستند

توان بـهمي9در نمونة ديگري از انكار بي دليل اعتبار روايات معجزات پيامبر اسلام

موردي بـراي وي در كتاب. نويسندة مشهور مسيحي اشاره كرد(Lee Strobel)استرُبل 

ـ كه برندة جوايز بسياري در زمينة دفاع از مـسيحيت شـده (The Case for Faith) ايمان

و9ـ در بحث مربوط به معجزه، بخشي را به معجزات حضرت محمد  اختصاص مي دهـد

و جواب كوشيده است، ايـن معجـزات را غيـر قابـل معارضـه بـا معجـزات به صورت سؤال

. حضرت مسيح معرفي كند

اي در مقابل معجزات مسيح مطرح مي كند در ابتدا معجزات اسلام را به عنوان شبهه او

اي كند كه در قـرآن بـه ايـن معجـزات اشـارهو از زبان مدافع مسيحيت، آن را چنين دفع مي 

مي. نشده است : گويدسپس در ادامه

ـ كه نزد مسلمانان منبع تفسير قرآن و حديث  معجزات پيامبر اسلام در سنت
ـ مورد اشاره قرار گرفته توان اند؛ بنابراين نميو داراي اهميت فراواني است

را ناديده گرفت  Strobel, The Case for Faith, A Journalist). آنها
Investigates the Toughest Objections to Christianity, p.96) 

: گويد وي سپس مي

؛ است آمده پديد]ص[مداين سنت اسلامي صدها سال پس از زندگي مح
و هم دوره با شاهدان بنابراين، قابل مقايسه با اناجيل كه در زمان نسل اول

شمارة(براي مثال، در كورينتيان اول [!] عيني معجزات نوشته شدند، نيست
هاي رستاخيز حضرت عيسي متعلق به پنج سال اول پس از اصل گزارش) 15

(Ibid, p. 96).واقعه است

 بررسي

و مختصر به طور :چنين گفتتوانميدر پاسخ به اشكالات متكلمان مسيحي كلي

و بـارـ علماي مسيحي1  در خـود قـرآن بـا هـا قرآن را كه معجـزة اصـلي اسـلام اسـت



و بـه نقـل صراحتي كامل به آن تحدي هـايي پرداختـه كـه علمـاي كرده، ناديده گرفتـه انـد

ن  و فرعي به آنها بـسياري از علمـا تنهـا از طريـق. ظـر دارنـد اسلامي به عنوان معجزات جنبي

و معجـزات ديگـر را مؤيـداتي مـي قرآن حقانيت اسلام را اثبات مي  داننـد بـر حقانيـت كنند

.رسالت نه دليل اثبات آن

كنـدـ روشن است با ملاكي كه آكوئيناس براي تشخيص معجزة حقيقي معرفـي مـي2

و هـم تواند پاسخي براي معجزات پيامبر اسلام داشته نمي  باشد؛ چرا كه هم از لحـاظ شـكل

و هدف، معيار . هاي معجزة حقيقي به طور كامل وجود دارد از لحاظ انگيزه

ـ در پاسخ پالي بايد گفـت اولاً در مـورد آيـات دسـته اول يـادآوري ايـن نكتـه لازم3

و كافران معاصر پيامبر  واقعي نبود؛ چـون9است كه درخواست معجزه از طرف مشركان

نمـود ولـي آنـان بهانـه جـويي بـود كـه تحـدي مـي آنهـا بزرگ قرآن در پيش روي معجزه

و وظيفه پيامبران اين نيست كه به هر گونه بهانه مي . جويي پاسخ مثبت دهند كردند

و متعدد در كتاب هاي معتبـر و معتبري را كه با سندهاي متصل ثانياً او روايات پرتعداد

و اهل سنت  مج:ك.ر(شيعه /4؛ بخاري، صـحيح بخـاري، 17/347، بحارالانوارلسي، علامه

و معجزات ديگر پرداخته) 7/139؛ عسقلاني، فتح الباري، 243 انـد، ناديـده به نقل شق القمر

از اين درحالي است كـه در خـوش بينانـه. گرفته است  تـرين نگـاه بـه اناجيـل، روايـت آنهـا

و بـا معجزات حضرت مسيح معتبر تر از نقل هاي متعدد راو  يـاني نيـست كـه سـينه بـه سـينه

. اند را نقل كرده9سندهاي ضبط شده، شق القمر پيامبر اسلام

 اشـاره شـده اسـت؛ مثـل9ثالثاً در قرآن كريم به برخي معجزات ديگر پيامبر اسـلام

و بعد از مدتي صـحت از آنهـا اخبار غيبي كه در قرآن آمده  ثابـت شـده اسـت، ماننـد خبـر

غلَبَهِِمفِي أَدنىَغلُبِتِ الرُّوم الم(: ايران در آينـده پيروزي سپاه روم بر من بعدِ  الْأرَضِ وهم

 ترين سرزمين شكست خـورد روم در نزديك) سپاه( الف، لام، ميم«)3ـ1/ روم(؛)سيغلْبِونَ

در]لى[و و خبـر» زودى پيـروز خواهنـد شـد چنـد سـال بـه] ظـرف[آنان بعد از شكستـشان

و فتح مكـه پيرو لتََـدخلُنَُّ الْمـسجِدالحْراَم(: زي مسلمانان رسولهَ الرُّؤيْا بِالحْقِّ قَ اللَّهدص لَقَد

 ا إِن شَاءم لِمريِنَ لاَتخََافوُنَ فَعقَصمو كُمؤوُسر محلِّقِينَ دونِ لَم اللَّه آمنِِينَ تَعلَمـوا فَجعـلَ مِـن

فتَحْاً  اش، در خواب، به حق راست گفت به يقين، خدا به فرستاده«،)27/ فتح(؛)قرَيِباً ذلِك



را كه اگر خدا بخواهد، قطعاً، با امنيت وارد مسجدالحرام مى شويد، در حالى كـه سـرهايتان

و  ــا(تراشــيده ــاه كــرده) ي و نمــى)و از كــسى(ايــد كوت دانــست آنچــه مــى) خــدا(ترســيد؛

و جز اين، نمى .»قرار داده است) براى شما(پيروزى نزديكى دانستيد؛

أسَـرىَ(. سخن گفته شده است9نيز در قرآن از معراج پيامبر  بِعبـدهِِسبحانَ الَّـذيِ

منَِ الْمسجِدِ الحْراَمِ إِلَى لنِرُيِـه مِـنْ آياتنَِـا إِنَّـه الْمسجِدِ الْأَقْصى لَيلاً َلهوح  هـو الَّذيِ باركنَْا

آن«،)1/ اسراء(؛)السمِيع الْبصِيرُ اش را، شـبانگاهى، از مـسجد كه بنده) خدايى(منزه است

از، كه پيرامونش را پربركت كـرده الحرام به سوى مسجد الاقصى  ايـم، سـير داد، تـا برخـى

.»است) حقيقى(بيناى]و[هايمان را به او بنمايانيم؛ كه تنها او شنوا نشانه

و اعتبـار روايـات معجـزهـ بايد4 و سـقم  دانست روش نقد متن بـراي بررسـي صـحت

و نظـم عـادي و غير قابل اعتماد اسـت؛ چـرا كـه معجـزات از هـيچ قاعـده و روشي سطحي

و در عـالمَ معجـزات، كمتـر واقعـه اي تبعيت نمي عرفي ون اي وجـود دارد كـه نـاممك كنند

و ناپذيرفتني پيدا كرد؛ به عبـارت ديگـر، براسـاسن يناطمابه كذب آن از محتواي آن باشد

اين نگاه، متكلمان اديان معجزات ديگر اديان را با معيار قـرار دادن محتـواي معجـزات ديـن 

و انكار مي و در نهايت، به نتيجهخود، نقد . اي جز مجادلة باطل دست نخواهند يافتكنند

مـسئلة اسـتناد كتـب.تهاي استروبل ادعاهـايي بـي دليـل اســ روشن است كه گفته5

و شاهدان عيني زمان حضرت عيسي يكي از معضلات حـل نـشدة جهـان  مقدس به رسولان

، انـد در كتب خود پـي گرفتـه دانان مسيحي اين معضل را در مباحثي كه الهي. مسيحي است 

و. توان به خوبي ديد مي و كتب ديگر مـسيحي آنها اذعان دارند كه حتي نويسندگان اناجيل

و نيز زم  و تاريخ روشني از روند شكل گيـري ان دقيق تدوين آنها به درستي مشخص نيست

و قرائن تـاريخي البته مسيحيان تلاش كرده. انتقال اين كتب وجود ندارد  اند تا با بيان شواهد

ـ احتمـال اتـصال بخـش  هـايـ كه عمدتاً در مورد همـة كتـب دينـي قـديمي صـادق اسـت

و به نوعي نـشان دهنـد مختلف عهد جديد را به رسولان  و نسل اول مسيحيان تقويت نمايند

ها پس از عروج حضرت عيـسي هرچند سالكه متون گردآوري شده در عهد جديد كنوني

.اند، اما از اعتباري الهي برخوردارند تدوين شده

(See: Hartvel Horn, Thomas, 1825, V.1, p.70) . 



ـ يكي از ياران پطرس كه هاي تاريخي دلالتي ولي بايد گفت، نشانه  حدسي كه مرقس

ـ كتـاب خـود را حـدود سـال  مـيلادي يعنـي60احتمالاً قديمي ترين انجيل نگاشتة اوسـت

ايـن درحـالي اسـت كـه بـا توجـه بـه نبـود. نوشته اسـت) سال پس از حضرت عيسي30حدود(

او به طور روشـن گانه حضرت عيسي، در مورد استناد گفته هاي مرقس در ميان شاگردان دوازده 

(مطلبي وجود ندارد ).45ش،ص1377توماس ميشل، ترجمة حسين توفيقيان،:ك.ر.

و گيسلر به روايات فراواني از معجزات اسلام كـه6  بـسياري از آنهـا، سـندـ امثال پالي

و خـصوصيات فرديـشان آگـاهي سلسله هـاي اي متصل از كـساني اسـت كـه در بـاره زمـان

و بد  توان سندهاي صحيح را از سـقيم بازشـناخت، تـوجهي ين وسيله مي بسياري وجود دارد

اي اسـت كـه ضـعف احتمـالي از طرف ديگر، تعدد برخي از اين سندها به گونـه. اند نكرده

و بـه متكلمان مسيحي كتاب. آنها را جبران مي كند  هاي حـاوي ايـن روايـات را رهـا كـرده

 جمع آوري9ص معجزات پيامبر اكرم ها بعد در خصو اند كه قرن هايي توجه نموده كتاب

و در ميان خود مسلمانان نيز از اعتبار چنداني برخوردار نيستند شده .اند

بر حقانيت آنهاو انكار دلالت9پذيرش وجود معجزات پيامبر:ب

تري تنهـا راه حـل مـشكل بينانه البته در ميان مسيحيان كساني هستند كه با رويكرد واقع

ان  بيننـد، بلكـه بـا تـشكيك در دلالـت آنهـا كار كل معجزات اسلام نمي تعارض معجزات را

.كوشند با اثبات برتري معجزات مسيح در اثبات حقانيت، از دين خود دفاع كنند مي

و نويسنده مدخل اـ دايره المعارف جديد كاتوليكدر»ةمعجـز«پتر، كشيش باسابقه ، وقتـي ب

ميچنين نگاهي به اين اشكال كه چون وجود معجزه به شود، بنابراين نمي در بيشتر اديان ادعا توان از آن

:دهد عنوان دليلي بر اثبات حقانيت يك دين خاص يا حقانيت كليسا استفاده كرد، چنين پاسخ مي

و مذهب كليسا توجه به معجزه به عنوان دليلي بر حقانيت وحي مسيحي
را نفي نمي و كليسا ممكن است.دكن امكان وقوع معجزه خارج از مسيحيت

را به  خدا در ارتباط با مذاهب ديگر مسيحي يا اديان ديگر، معجزاتي
اي خاص هاي مختلف از جمله شهادت بر حضور خداوند، اثبات عقيده دليل

ها چنين استدلال از طرف ديگر، كاتوليك. يا تقويت يك باور ايجاد كند
اي كه بتواند معجزهكنند كه چون كليسا از جانب خدا اعتبار دارد، خداوند مي

با در نظر گرفتن شرايط، تأييدي الهي بر دين يا اعتقادي كاملاً برخلاف تعاليم
و كليسايش باشد، ايجاد نخواهد كرد  .(pater, 2003, v9, p669)مسيح



پتر در حقيقت بدون اينكه به وجود يا عدم وجود معجزات در اديان ديگـر وارد شـود،

و مـدعي مـيا مي تنها به گسترش كاركرد آنه  اي خـاص، شـود لزومـاً اثبـات عقيـده پـردازد

توانـد يـك كـاركرد كاركرد يك معجزه نيست، بلكه شهادت صرف بر وجود خدا هم مـي 

. براي معجزه باشد

 كه تلاش كـرده (Miracles)» معجزه«سويين برن نيز در بخشي از كتاب خود با عنوان

هـا توجـه كال تعـارض معجـزات بـه كـاركرد به اشكالات هيوم پاسخ گويد، در بحث از اش

و در ابتدا مي :گويد كرده

در حقيقت، گواهي يك معجزه كه در يك دين رخ داده، تنها زماني گواهي
ـ اگر رخ داده ـ گواهي براي مخالفي براي دين ديگر است كه در هر دو  باشد

 .(Swinburne, Richard, 1994, p.315) قضاياي متناقض دو نظام ديني باشد

 را كه چنين او سپس با استفاده از اين قيدِ مربوط به كاركرد معجزات، يافتن دو معجزه

و معتقـد اسـت دلالـت بيـشتر معجـزات ادعـايي بـه قيدي داشته باشد، كار آساني نمي دانـد

شود؛ چرا كه بيشتر آنها در صـورت صـحت، تنهـا اي است كه موجب نزاع جدي نمي گونه

مي هاي انسانو توجه آنها به نيازقدرت خدا يا خدايان و امثال اينها را نشان .(Ibid)دهند ها

 بررسي

نكته جالب ايـن اسـت كـه معجـزه در مـسيحيت از ديـد متكلمـان مـسيحي دلالـت بـر

مي حقانيت آن دين مي  رسد، چنين دلالتي براي آن تـصور كند، اما آنگاه كه نوبت به اسلام

ليل مفهوم معجزه كه در تعريف آن گفته شده كاري خـارق ولي بايد گفت با تح !! شود نمي

و طبق ادعا واقع مـي عادت است كه مدعي منصب الهي مي  و ديگـران از آوردن آورد شـود

مي) خويي، البيان:ك.ر(مثل آن عاجز هستند  چـه(اي آيد كه هر معجزه اين نتيجه به دست

و براي اثبات مقام همرا)9و چه معجزات پيامبر اسلام7معجزات حضرت عيسي  ه ادعا

و از آن تفكيـك ناپـذير. الهي آنان است پس اثبات حقانيت در مفهوم معجـزه نهفتـه اسـت

.است؛ هر چند كاركردهاي ديگري نيز براي معجزه در نظر گرفته شود
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ي در ميان مسيحيان دو نوع نگاه نسبت به معجزات اسلام وجود دارد؛ نگـاه اول نگـاه انكـار

.كند است كه به طور كامل، تمام معجزات گزارش شده را به طور يك جانبه رد مي

نگاه دوم نگاهي تبعيضي است كه بـا پـذيرش اجمـالي بعـضي از معجـزات اسـلام، در

كند، ولي در مقابل، دلالت بر حقانيت را مختص به معجزات حضرت دلالت آنها خدشه مي 

هـاي ديگـري از جملـه اثبـات وجـود اسلام كـاركرد اين نگاه براي معجزات. داند مسيح مي 

و نشان دادن قدرت او را در نظر مي .گيرد خدا

لذا متكلمان مسلمان بايد در مواجهه با ديـدگاه نخـست مـسيحيان بـا تمركـز بـر نقـاط

و متني روايات نقل كنندة معجزات پيامبر   كه موجب نقد مسيحيان شده اسـت،9تاريخي

و توضيح صحيح و شبههو رفع نكتهآنها به تبيين . بپردازند آنهاآفرين هاي مبهم

در مواجهــه بــا ديــدگاه دوم مــسيحيان نيــز متكلمــان مــسلمان بايــد بــا تحليــل مفهــومي

و بررسي تفاوت  و ملاك برتري دلالـي كاركردهاي معجزات در آنهـا هاي آنها با يكديگر

حيان به معجزات اسـلام باعـث دار مسي مقايسه با معجزات ديگر روشن نمايند كه نگاه جهت

و معجـزات پيـامبر آنها خلل در فهم دلالت  و تمايزگذاري ميـان معجـزات حـضرت مـسيح

. شده است9اسلام
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